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تماشا خانه

نگاهی به فیلم «فروشنده»
سقوط نادر به فروشنده

در ابتدای فیلم شــرایط چنان اســت کــه بیننده گمــان می برد 
شــرایط جنگی وجود دارد؛ ولی به زودی مشــخص می شود لودری 
در نزدیکی در حال حفاری اســت و ســاکنان همســایه را مجبور به 
ترک منزل خود کرده اســت. عماد فقط مسئول خانواده خود نیست، 
او بایــد جور معلولان را نیز بکشــد آنچنان که از هر انســان توانمند 
و مصلحی انتظار می رود. درحالی که مردم در حال ترک ســاختمان 
هســتند شیشــه حریم خانه عماد ترک می خورد و عمــاد واقعه را 
به نظاره ایســتاده اســت. خانواده عماد برای ادامه بقا به زندگی در 
خانه ای روی پشــت بام تن می دهد؛ خانه ای که ممکن اســت روزی 
محل تربیت فرزندی باشــد. عمادِ ســردرگم، معلم کلاس است و از 
گاو ســاعدی می گوید و در همین کلاس خبر از تئاتر مرگ فروشــنده 
می دهد. در این زمان ســه داســتان هم زمان در حال جریان اســت: 
«گاو» غلامحســین ساعدی، «مرگ فروشــنده» آرتور میلر و داستان 
عماد. آنچه از همان ابتدا به بیننده منتقل می شــود شباهت داستان 
«جدایی نادر از ســیمین» به «فروشنده» است. با این تفاوت که نادر 
روی تربیت فرزند خود به شدت سختگیر است و حتی به طرز تدریس 
معلم دختر خود خرده می گیرد ولی در «فروشــنده»، عماد در حین 
پخش فیلــم «گاو» به خواب می رود و این نشــان از غفلت عماد و 
سقوط تدریجی در دنیای گاوهاست. خصیصه مهمی که در این فیلم 
بر آن تأکید می شــود شکستن حریم اشــخاص است. تَرَک شیشه در 
همان ابتدای فیلم، جست وجو و کنجکاوی عماد در گوشی شاگرد و 
حتی ورود به اتاق زن مســتأجر حکایت از عادی شدن ورود بی اجازه 
به حریم افراد دارد و جالب تر از آن پیوند علت و معلولی و تکرار این 
حریم شکنی هاســت؛ همسر عماد که خود موافق با شکستن در اتاق 
زن مســتأجر است مورد حمله یک حریم شــکن دیگر قرار می گیرد! 
عنصر دیگری که ســازنده بــر آن تأکید دارد فروپاشــی نظام اعتماد 
اجتماعی اســت؛ هرکس که اعتماد کند شکســت را تجربه می کند: 
عماد به دانش آموزانش اعتماد می کند و تمســخر می شود؛ همسر 
عماد بــا اعتماد در منزل را باز می گــذارد و آن ماجرا رخ می دهد و 
همچنین اعتماد عماد به دوســت خود برای اجاره خانه نوع دیگری 

از این ماجراست. 
برخــلاف عقیده منتقدانــی که فیلــم «فروشــنده» را متهم به 
بزرگ نمایی از شــرایط جامعه ایران می کنند، باید گفت این قصه نقد 
منصفانه و بی پرده ای از شرایط تلخ نظام اخلاق جامعه ایران است؛ 
البتــه باید اضافه کرد این شــرایط منحصر به جامعه ایران نیســت. 
ظاهرا فرهادی با اســتفاده از داستان «مرگ فروشنده» و «گاو» قصد 
دارد به بیننده بفهماند که این موضوع مشــترکی است که گذشتگان 
آن را پیش بینی کرده اند و در جوامع دیگر نیز رخ داده اســت و امروز 
ما میراث دار آن هستیم. همچنین برخلاف نظر دوستانی که این فیلم 
را بر محور تجاوز جنسی می بینند و از این نظر فیلم را تقبیح می کنند، 
باید گفت این تجاوز نیز یک نمونه از تجاوز به حریم افراد اســت که 
نتیجه طبیعی همه قانون شــکنی های ذکرشده در خلال فیلم است 
و اگر شــرایط قصه اجازه می داد، می توانســت به لحــاظ زمانی در 
هرکجای فیلم رخ دهد و ابدا این اتفاق محور و مقصود فیلم نیست. 
آنچــه در دو داســتان «جدایی نادر از ســیمین» و «فروشــنده» 
به شــیرینی استفاده می شــود حکایت پله ها است. ظاهرا قصه های 
فرهادی در پله ها  گیر کرده اســت و مرتب تلاش می کنند از پســتی 
و بلندی هــای زندگی بالا و پایین بروند. در داســتان اول، وقتی پیانو 
از پله پایین می رود ناملایماتی  شــروع می شود؛ حتی آن جنایت هم 
در پلــه اتفاق می افتد. پلــه محل وقوع جرم می شــود و چندین بار 
به  عنوان محل ارتکاب جرم بررســی مي شــود. درباره فروشنده نیز 
فیلم با پله ها شروع می شــود و در ادامه مجرم از طریق پله ها وارد 
می شود و رد پای خود را بر پله باقی می گذارد. فرهادی قصه سراسر 
نماد خود را از راهروهای مجاور ســن تئاتر پیش می برد. فروشــنده 
مفلوک را در خیابان در مقابل خط کشــی ها و بوق های بی امان قرار 
می دهد و او را به نانوایی می رســاند. اتومبیل مجرم در نانوایی یافت 
می شــود. جایی که با شکم تک تک مردم سروکار دارد. این مکان های 
با کاربری های دوگانه در فیلم گاه تکرار می شوند. برای مثال عماد از 
تولد فرزندش در خانه صحبت می کند، روی دیوار خانه نقاشی فرزند 
زن مســتأجر وجود دارد. پســربچه زن بازیگر با پالتوی قرمز، نقاشی 
کــودک قبلی را ادامــه می دهد؛ اینها در خانــه ای اتفاق می افتد که 
کاربری های متفاوتی داشــته است. این سلسله اتفاق های دومینویی 
کــه مؤکدا اســاس علت ومعلولی دارند پیش مــی رود تا به پیرمرد 
مجرم می رســد. پیرمرد گاوشده ای که از ســویی شوهر زنی از طبقه 
سنتی است؛ زنی که سال های سختی را با شوهر خود گذرانده است 
و ازســوی دیگر حامی زنی است که در بازار بی اعتمادی جامعه تنها 
شده است. اگر پیرمرد برای فرزند زن مستأجر دوچرخه خریده است 
برای بهره کشــی و پرکردن همه کاستی های شــخصیتی خود بوده 
اســت که اگر بحث علاقه حلال بود سر از رابطه اجباری با زن عماد 
درنمی آورد. این پیرمرد نماینده همه گاوهایی اســت که به ســاختار 
عنکبوتــی جامعه خو کرده اند و گمان می برنــد هر عملی را -حتی 
تجاوز- می توانند با پول جبران کنند. این پیرمرد در پله های ساختمان 
ویران شده به عماد می رســد. نهاد ناآرام عماد در ساختمان متروکه 
جا مانده اســت و قصد دارد محاکمه را در آن فضا اجرا کند. پیرمرد 
قبــل از ورود به اتاق تاریک و منزوی شــدن در آن فضای جنین مانند، 
مدام گناه خود را کتمان می کند؛ ولی بعد از اجرای پرده آخر نمایش، 
ظاهرا پیرمــرد نیز برای پذیرش ماجرا آمادگی پیــدا می کند! پیرمرد 
که تارهای تنیده شــده وسوســه را بر باد می یابد تاب ادامه زندگی را 
نمــی آورد و وارد کمای موهوم و قابل انتظار اعمال خود می شــود. 
اگرچه همسر عماد می کوشد در این عزا سهیم نباشد و تلاش می کند 
جان خــود را از مهلکه نجات دهد و از صحنــه فرار کند ولی عماد 
پشت شیشــه ترک خورده ایستاده اســت و دنیای فروپاشیده خود را 
نظاره می کند. عماد و همســرش شــاید مجبور باشــند به گریم این 

جامعه تن دهند و این نمایش تلخ را تا آخر هرروز تکرار کنند. 
الیناســیون اولین بار از غرب به قلم اندیشــمندان ما وارد شــد و 
نمایشی است از تجربه جوامع مختلف در بی اعتنایی به مقام کرامت 
انســانی و اگر فرهادی در داستان های اخیر خود می کوشد مخاطبان 
خود را به حادثه تلخ فروپاشــی نظام اخلاقی توجه دهد و حکایت 
سقوط نادر به فروشنده را به تلخی بیان می کند نشان از بزرگ نمایی 
نیســت بلکه دست کمکی است که به سوی همه دراز شده است و 
خوشــا به حال کسی که این پیام را به درســتی تحلیل کند. در پایان 
باید گفت «فروشنده» قصه ای اســت سمبلیک که در اغلب جوامع 
در حال وقوع اســت؛ بنابراین فارغ از بند مکان اســت و به جان هر 

بیننده ای در هر مکان و زمان می نشیند. 

نماي بسته

رئیس «آسیفا» با ۲ مستند 
به سینماحقیقت آمد! 

شــرق: روانبخش صادقــی، رئیس 
انجمن فیلم ســازان انیمیشــن ایران 
(آســیفا)، با دو فیلم مستند «سنگ 
و مه» و «ســازهای شهر»، متقاضی 
شــرکت در دهمین دوره جشــنواره 
شــده  ســینماحقیقت  بین المللــی 
است. مستند «ســنگ و مه» نگاهی 
فرم گرا به ایســتایی سنگ ها و سیالی 
مه در امتداد زمان دارد. «ســازهای 
شــهر» نیز ضمــن مرور بــر انواع و 
اشــکال دودکش ها در شهر تهران،
در صدد ارائه نگاهی دیگر به مقوله ها 
و اجــزای کلان شهرهاســت. این دو 
اثر مســتند کوتــاه بــه تهیه کنندگی 
صادقی،  روانبخــش  کارگردانــی  و 
در ســال ۱۳۹۵ تولید شــده و برای 
اولین نمایــش عمومی به دبیرخانه 
بین المللی  جشــنواره  دوره  دهمین 
ســینماحقیقت ارائه شــده اســت. 
صادقی، متولد ســال ۱۳۴۹ در شهر 
کارشناسی  فارغ التحصیل  و  خلخال 
تولید با گرایش کارگردانی انیمیشــن 
از دانشــگاه صدا وســیما اســت. در 
کارنامه فیلم سازی او، ساخت آثاری 
مانند «جنگ هرگز»، «ســر عشــق»، 
«مســافر»،  دیرپــای»،  «یک عشــق 
«قصه های ســرزمین مــن»، و... به 
چشم می خورد.  از جمله افتخارات 
صادقی در عرصه سینمای انیمیشن 
هم می توان به کسب عنوان بهترین 
فیلم انیمیشــن در جشن صدسالگی 
ســینمای ایران، بهترین انیمیشن در 
چهارمین جشن خانه سینما، بهترین 
فیلم بخــش نیومدیا در جشــنواره 
زاگرب ۲۰۰۶، منتخب ۲۵ انیمیشــن 
تلویزیونی در جشنواره انسی ۲۰۰۳، 
بهتریــن دســتاورد فنــی و هنری از 
جشــنواره فجــر، بهترین انیمیشــن 
ورزشــی  فیلم هــای  جشــنواره  در 
میلان ایتالیا و... اشــاره کــرد.  مرکز 
و تجربی  گسترش سینمای مســتند 
سازمان امور سینمایی، دهمین دوره 
جشــنواره بین المللی فیلم مســتند 
ایران «سینماحقیقت» را در روزهای 
۱۴ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۵، با شعار «حقیقت 
بهترین راهنماست» که از فرمایشات 
در شــهر  اســت،  حضرت علی(ع) 

تهران برگزار خواهد کرد. 

هشدار سازمان سینمایی 
به پارادایس

شــرق: اداره کل ســینمای حرفه ای 
در پــی انتشــار پوســتر «پارادایس» ، 
اعــلام کرد کــه ایــن فیلــم تاکنون 
موفق بــه اخذ پروانه نمایش نشــده 
و طبعا هیچ یک از اقــلام تبلیغی آن 
هم مجــوزی دریافت نکرده اســت.  
اداره کل ســینمای حرفــه ای در پی 
انتشــار پوســتر و بخش هایی از فیلم 
علی عطشانی،  ســاخته  «پارادایس» 
در بیانیه ای اعلام کرده اســت انتشار 
پوســتر، تیزر و مواد تبلیغی فیلم های 
ســینمایی فقط پس از دریافت پروانه 
نمایــش، موضوعیت پیــدا می کند و 
هرگونه انتشــار این مواد تبلیغی قبل 
از دریافــت پروانــه نمایــش، تخلف 
آن  عواقــب  و  می شــود  محســوب 
متوجه صاحبــان آثار خواهد بود.  در 
پی انتشار پوستر و بخش هایی از فیلم 
علی عطشانی،  ســاخته  «پارادایس» 
در فضای مجازی و ایجاد حساســیت 
کاذب نســبت به سینمای ایران، اداره 
کل ســینمای حرفــه ای اعــلام کرده 
فیلــم «پارادایس» تاکنــون موفق به 
اخــذ پروانــه نمایش نشــده و طبعا 
هیــچ یک از اقلام تبلیغی آن مجوزی 
دریافــت نکرده اســت و تهیه کننده و 
صاحبان فیلم، مســئول حفظ محتوا 
و اقلام تبلیغی فیلم هســتند و نسبت 
به همه شــئون فیلم مســئول تلقی 
می شــوند.  در خبــر روابط عمومــی 
سازمان سینمایی آمده است: در چند 
روز گذشــته، پوســتری از فیلم بدون 
مجــوز نمایش «پارادایس» در فضای 
مجازی پخش شده که کارگردان فیلم 
ادعــا کرده بــدون هماهنگی وی و از 
سوی طراح پوستر پخش شده است. 

مهدى صدرائى

فرانک آرتا: فیلم «نگاهی به تعزیه» عباس کیارستمی یکی از فیلم های مهمی 
است که درباره مطرح ترین آیین نمایشی مذهبی ما ایرانیان یعنی «تعزیه» در 
سال ۲۰۰۳ میلادی ساخته شد. این نمایشِ مذهبی که در ایران و به ویژه میان 
شیعیان قدمتی دیرینه دارد، مصائب حضرت سیدالشهدا(س) و یارانش را در 
حماسه کربلا به شــکل منظوم روایت می کند. تاکنون به این هنر که به عنوان 
یکی از اقســام نمایش در جهان به نام ایران ثبت شــده، بزرگان ســینما هم 
پرداخته اند که نشــان دهنده اهمیت آن است؛ از بهرام بیضایی که پژوهشی 
درخور درباره آن به رشــته نگارش درآورده تــا ناصر تقوایی که فیلم «تمرین 
آخر» (۲۰۰٤) را کارگردانی کرده و... . ســال ها قبل نیز پیش از مرگ شوک آور 
و دردناکِ «عباس کیارســتمی»، او هم راهی شهرهای ایران شد و با گروهش 
درباره این نمایش فیلمی ساخت. جالب اســت بدانید «نیکی کریمی»، یکی 
از فیلم برداران فیلم بوده اســت. البته همکاری کریمی با کیارستمی فقط به 
این فیلم خلاصه نمی شود. سابقه همکاری طولانی مدت کریمی با کیارستمی 
باعث شــد خالق «طعم گیلاس» تهیه کنندگی نخســتین فیلم کوتاه کریمی، 
«داشتن و نداشتن» را بر عهده بگیرد، همچنین طراح و گرافیست سی دی «بار 
دیگر، تولدی دیگر» (اشــعار برگزیده فروغ فرخزاد همراه با برگردان اشعار به 
انگلیسی و لوح فشرده ای محتوی دکلمه اشعار از سوي نیکی کریمی) بود. آنها 
نیز پروژه های مشترک عکاسی داشــتند و... هم زمان با ایام شهادت حضرت 
امام حسین(ع) درباره این همکاری با نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان سینما، 

گفت وگو کردیم. 

چطور شد که عباس کیارستمی به موضوع «تعزیه» علاقه مند شد و در  �
نهایت فیلم «نگاهی به تعزیه» شکل گرفت؟ 

واقعیت این اســت که آقای کیارســتمی معتقد بود ســینما فقط صرف 
داســتانی را به فیلم تبدیل کردن نیست، باید مدیوم ها را بشکنیم، زیرا در این 
مســیر دنیاهای ناشناخته ای وجود دارد که باید آنها را کشف کرد. همان طور 
که می دانید اصل هنر، ایده اســت که او سرشــار از ایده بود. به ســنت های 
قدیمی هم علاقه داشــت، همان گونه که به اشعار حافظ، سعدی و مولوی 
دلبســته بود. به یاد می آورم اســفندماه یکی از همین ســال ها روی موضوع 

«تعزیه» متمرکز شد. 
 تحلیل نهایی ایشان از این موضوع چه بود؟  �

در نهایــت به این نتیجه رســید که می خواهد از ایــن موضوع ویدئو آرت 
دولته ای بســازد؛ یک بخش زنانه و بخش دیگر مردانه. تا اینکه کار وارد فاز 
عملی شــد؛ به شهرهای مختلف ایران که ســنت تعزیه خوانی قوی داشتند 
ســفر کردیم؛ مانند اصفهان، کاشــان، گلپایگان و چند جــای دیگر و به مرور 

تصویرهاي زیادي گرفتیم. 
 چرا بخش زنانه و مردانه؟  �

 چون می خواست واکنش مردم را نشان دهد. 
 شما چه نقشی در اجرای کار داشتید؟  �

من یکی از فیلم برداران این فیلم بودم. 
 کجاها را؟  �

بخش زنانه، چون در این بخش اجازه ورود به مردان را نمی دهند. 
 در آن زمان شما بازیگر شناخته شده اي بودید، آیا این موضوع مانعی  �

برای کارتان ایجاد نمی کرد؟ 
اتفاقا بــرای همین دلیل عینک طبی می زدم و صورتم را با شــال ســیاه 

می پوشاندم. 
 تا آنجا که فیلم های تعزیــه را پیگیری کرده ام، اغلب روی متن واقعه  �

که همان اجرای تعزیه اســت، تمرکــز داشــتند، مانندتصاویر موافق و 
مخالف خوان ها، شــبیه گردان ها، بچه خوان ها و... . مردم فقط در انتهای 
کادر و در لانگ شــات و گاهی هم در یکی، دو کلوزآپ دیده می شدند؛ اما 

چرا در این کار مردم مرکز توجه هستند؟ 
این نکته در راســتای ساختارشکنی های همیشــگی کیارستمی بود؛ البته 
همیشــه به نمایش چهره های مردم علاقه داشــت؛ مانند فیلم «شیرین» که 
تماشاگر اصل ماجرا را نمی بیند، فقط شاهد واکنش بازیگران فیلم است. به 

هر جهت من و کیارستمی و پناهی، هر سه نفرمان از بخش های مختلف این 
ماجرا فیلم برداری کردیم. 

 در چهره آدم ها دنبال چه بود؟  �
ابراز احساســات و تحیر آدم ها در برابر چنین واقعه ای برایش جالب بود، 
براي مثال زنی، بچه در بغلش بود و به کسی می گفت همین کسی که نقش 
شــمر را بازی می کند، در زندگی واقعی آدم خوبی است. جابه جایی نقش ها 
در متــن زندگی و هنر توجهش را جلب می کرد. یا بعــد از اینکه راش را در 
مانیتور نگاه می کردیم، می گفت چهره های زنان ایرانی چقدر زیبا و بکر است. 
دیگر اینکــه در دل واقعه ای تراژیک، مردم نظاره گر آن هســتند و به عبارت 

دقیق تر زندگی ادامه دارد. 

 البته به نظر می رسد آقای کیارستمی می خواست هرچه بیشتر به متن  �
زندگی برسد؛ آیا این طور بود؟ 

کاملا. 
 البته می دانید تصویربرداری از زندگی عادی مردم و ثبت آن لحظات  �

چندان هم آسان نیست، زیرا ممکن است هر لحظه به دوربین نگاه کنند و 
قضیه لو برود؛ اما به نظر می رسد ورود دوربین های دیجیتال در آن زمان 
کارگشــا بود، البته آقای کیارستمی علاقه ای به مظاهر تکنولوژی نداشتند، 

چگونه با این دوربین کنار آمدند؟ 
به نکته مهمی اشاره کردید؛ اصلا به دوربین های خیلی پیشرفته، کامپیوتر 

یا مدرن ترین امکانات تدوین و صداگذاری و این جور چیزها علاقه ای نداشــت 
و بــه عبارتی از آنها فرار می کرد؛ اما به یک دلیل ســاده به دوربین دیجیتال 
ابراز علاقه کرد، به این علت که راحت تر می تواند به متن زندگی نزدیک شود. 

 یعنی واسطه های پردردسر و وقت هدرده را کمتر می کرد تا مستقیم با  �
زندگی در تماس باشد؟ 

 کاملا. 
 با توجه به ویژگی های منحصربه فرد آقای کیارســتمی و حساســیت  �

بالای ایشان، چطور شــد که تهیه کننده فیلم مستند «داشتن یا نداشتن» 
شد؟ چون موضوع فیلم زنانه بود و معضل نازایی را نشان می داد؟ 

پرداختن به این موضوعات و گفتن از آنها فرصت زیادی می خواهد؛ مرکز 
نازایــی نزدیک منزل بود، ما هر روز زوج هایی را می دیدیم که برای درمان به 
این مرکز می آمدند، بعد از آن موقعی که موضوع را با ایشــان مطرح کردم و 
گفتم می خواهم دراین باره فیلمی بســازم، سؤال هایي برایش به وجود آمد و 
اینکه واقعا آیا در این دنیا با این همه مشکلات باید بچه دار شد یا نشد. اینکه 
زوجی برای اینکه بچه ای به دنیا بیاورند، باید ســال ها درمان های ســخت را 
متحمل و درگیر این همه آمپول و قرص و رفت وآمد شوند و... . جالب است 
بدانید نخستین و آخرین پلان فیلم «داشتن یا نداشتن» را خودش فیلم برداری 

کرد. 
 جدی! چرا؟  �

(می خندد) شــاید حضور یک زنِ تنها در ماشــین برایــش جالب بود! باز 
هم جالب اســت بدانید همین ایده زنی در پشت رُل ماشین، باعث شد فیلم 

«ده» را بسازد! 
 وقتی خبر فوت ایشان را شنیدید، چه واکنشی نشان دادید؟  �

زمان فوت ایشــان در ایران نبودم و برای شــرکت در مراســم، روز قبل به 
تهران رســیدم، شوکه شدم و نمی دانســتم چه بگویم. فکر کنم نبود عباس 
کیارستمی برای خیلی ها از جمله دوستان نزدیک ایشان قابل تصور نیست. 

 البته مرگش باورکردني نبود، زیرا انگیزه زندگی در ایشان به قدری قوی  �
بود که می خواستند بعد از مرخص شدن از بیمارستان، فیلم جدیدشان را 

در چین بسازند. 
کاملا؛ به همین دلیل باور مرگِ ایشان کمی سخت است. 

شرق: تهیه کننده فیلم «رستاخیز» گفت: سازندگان «رستاخیز» 
همان گونه که در سال های تولید این فیلم به خداوند منان 
و عنایات اهل بیتِ عصمت و طهارت علیه الســلام توکل 
داشته اند، در این مرحله نیز با همان توسلِ اولیه، به تلاشِ 
خود برای احقاق حقوق مخدوش شده این پروژه عاشورایی 
ادامه خواهند داد.  «تقی علیقلی زاده» در آستانه فرارسیدن 
تاسوعا و عاشورای حسینی و در پی اتفاقات و اظهارنظرهای 
اخیری که درباره اکران فیلم رستاخیز مطرح شده است، در 

گفت وگو با ایسنا به سؤال های مختلفی پاسخ داد. 

خبرهای  � تیتــر  روزهــا  این  علیقلــی زاده  آقــای 
امیدوار کننده و ناامیدکننده درباره اکران رســتاخیز داغ 
اســت و اظهارنظرهای مختلف و درعین حال متفاوتی 
مطرح می شود، چقدر خودتان در مقطع فعلی به اکران 

امیدوار هستید، البته نسبت به گذشته؟ 
شــرایط فعلی می تواند ناامید کننده به نظــر  بیاید؛ اما 
از منظرهای فــراوان، ازجمله در زمینه مســئولیت پذیری 
نهادهــای دولتی، به رسمیت شناخته شــدن حقوق بخش 
خصوصی، ظرفیت های پشــتیبانی حقوقی از سازوکارهای 
پاکیزه و روشــن، امیــدواری به اســتقامت در برابر نظرات 
غیرکارشناســانه مدیران دولتی، ضــرورت انتخاب مدیران 
کارآمدتــر در حیطه فرهنگ، دامــن زدن به چندصدایی در 
سطحی ملی و شاید فراملی در موضوع یک فیلم سینمایی 
و ضربه پذیربودن عرصه فرهنگ و هنر در مقابل جریان ها و 
تصمیم های سیاسی و غیرفرهنگی، می تواند نمونه هایی از 

دستاوردهای این وضعیت باشد. 
رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر خسارت به عوامل  �

رستاخیز مبنی بر توقف اکران، چندی پیش صادر شد، آیا 
وزارت ارشاد قرار است این خسارت را پرداخت کند؟ و 

این رأی به صورت رسمی به آنها ابلاغ شده است؟ 
بله به آنها ابلاغ شده، رأی شعبه اول دیوان، بدوی است 
و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این رأی اعتراض کرده؛ 
بنابراین باید منتظر تشــخیص شعبه تجدیدنظر دیوان بود. 
اما برای روشن شدن اذهان لازم است عرض کنم رأی دیوان 
به منزله تعیین خسارت نیست، بلکه همان گونه که در متن 
حکم آمده است، دیوان شکایت ما از ارشاد را وارد دانسته و 
وقوع تخلف در جریان تعلیق اکران فیلم رستاخیز از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تأیید کرده است. این رأی 
می تواند زمینه مناســب برای پیگیری حقوقی خسارت در 
محاکم عمومی باشد که در صورت بی نتیجه بودن مذاکره 
با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به ناچار در این زمینه هم 

اقدام خواهد شد. 
آیا در دو هفته گذشــته مذاکرات رســمی با وزارت  �

ارشاد داشته اید؟ 
فقط یک جلسه برگزار شده که اساسا حاصلی نداشته 
اســت، البتــه در تمامی مدت پــس از تعلیقِ شــتابزده و 

غیرقانونی فیلم رســتاخیز در سال گذشــته، با روش های 
مختلف، احساس کرده ایم سیاست دفع الوقت وجود دارد 
که اکنون دیگر از سوی سایر افراد و صاحب نظران هم این 
نکته که گویا وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی مایل است 
این زخم کهنه را برای دولت بعد به یادگار بگذارد، شــنیده 

می شود. 
با توجــه به اینکه اظهارنظرهای مختلفی از ســوی  �

مســئولان وزارت ارشاد در دو هفته گذشته مطرح شده 
است، شــما رسما با کدام مســئول به صورت مستقیم 

مذاکره کرده اید؟ 
با آقای دکتر حجت االله ایوبی که سازمان تحت مدیریت 
ایشان تمامی مجوزهای قانونی ساخت و نمایش این فیلم 
را صادر کرده و البته مسئولیت تعلیقِ فیلم رستاخیز پس از 

یک روز نمایش عمومی را هم برعهده دارد. 
سخنگوی وزارت ارشــاد اعلام کرده است فیلم را  �

مقام معظم رهبری دیده اند و البته ایشــان بعدا آن را 
تکذیب کردند. 

آقای نوش آبادی به نظر می رســد برای جلسات خبری 
خود، ارزش کافی قائل نیســتند، ایشــان بارهــا مواضع و 
اظهاراتی داشــته اند که یا اساســا مبنای واقعی نداشته یا 
به نحوی بیان شــده کــه مایه آزردگی اصحــاب فرهنگ و 
رسانه شــده؛ این مطلب مورد اشاره شــما هم واقعا مایه 
حیرت است که سخنگوی رسمی یک وزارتخانه درباره یکی 
از حســاس ترین موضوعات مورد توجه مردم و رســانه ها، 

نقلی مرتبط با عالی ترین مقام کشــور بیــان و دو روز بعد، 
خودشــان آن را تکذیب کند؛ واقعا امیدوارم ایشــان دقت 

بیشتری بفرمایند. 
همچنان مشــکل اصلی برای اکران فیلم رستاخیز  �

نشان دادن چهره حضرت ابوالفضل(ع) است یا به نظر 
شما بحث فراتر از این صحبت هاست؟ 

در بیانیه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی درباره تعلیق 
نمایش فیلم رســتاخیز، تأکید شــده است که این تعلیق تا 
تأمیــن نظر مراجع بزرگــوار تقلید، ادامه خواهد داشــت؛ 
بنابراین پرســش های زیادی در این زمینه مطرح اســت، از 
جمله اینکه باید از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی سؤال 
کرد برای تأمین نظر آن بزرگواران، چه کرده اند؟ آیا مسئولان 
محترم قراردادن هاله نور را بر چهره بازیگری که ترســیم 
نمادین حضرت ابوالفضل علیه السلام را برعهده دارد، صرفا 
توصیه می کنند، یا بــه آن به عنوان امری قطعی و ممیزی 
در فیلم رســتاخیز می نگرنــد؟ آیا نظر مراجــع بزرگواری 
که فتاوای صریح ایشــان این حرمت را شــامل نمی شود و 
ارشــاد از این نکته مطلع اســت، در این راهکار دیده شده 
است؟ آیا دولت محترم در سایر مواردی که مراجع محترم 
با صراحت بیشــتری نســبت بــه حرمت آنهــا اظهارنظر 
کرده اند، مانند بهره ها و جریمه تاخیر در تســهیلات بانکی 
و موســیقی، همین گونه رفتار می کند؟ آیا راهکار هاله نور، 
ناشی از یک بررســی کارشناسانه است و تبعات اعمال آن 
در فیلم رســتاخیز، بر افکار عمومی و مخاطبان، سنجیده 

شده، یا راحت ترین راهی است که به ذهن مسئولان متبادر 
شده اســت؟ آیا تبعات ناشی از مداخله دولت در سازوکار 
طبیعی فعالیت قانونــی افراد در بخش خصوصی، باعث 
بروز خسارت و پایمال شدن حق الناس نشده است؟ و ده ها 

سؤال دیگر. 
آقای ایوبــی در آخریــن اظهاراتشــان گفتند که  �

امیدشان به اکران فوری رستاخیز زیاد نیست و به قولی 
بعید است. آیا جلسه ای جدیدا برگزار شده که اظهارنظر 
امیدوار کننده ایشان در چند روز به اظهارنظر ناامیدکننده 

بدل شده است؟ 
بله. همان جلســه ای که عرض کــردم. اصولا به نظر 
می رســد وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامی برای حل شدن 
مشکل این فیلم صاحب ایده همه جانبه نگرانه ای نیست و 
فقط به اکران تمایل دارد؛ تا از یک سو فشار اصحاب رسانه 
و افکار عمومی را از روی دوش خود بردارد و از طرف دیگر 
عملکرد نادرست خود را درباره فیلم رستاخیز توجیه کند. 

در صحبت های مســئولان وزارت ارشاد و خصوصا  �
شخص آقای ایوبی به نظر می رسد که پرداخت خسارت 
از سوی ارشاد باعث تأخیر اکران تا زمانی نامعلوم شده 
اســت. به نظر می رسد شــما به عنوان تهیه کننده فیلم 
تمایل دارید اول خسارت را دریافت کنید و بعد درباره  

اکران تصمیم بگیرید! 
تقریبــا تمامی افرادی کــه به نحــوی در این موضوع 
به عنوان دلســوز یا کارشــناس وارد شــده اند، حتی رئیس 
سازمان ســینمایی و مسئولان وزارت ارشــاد، اذعان دارند 
که اصل بروز خســارت در نتیجه تعلیق فیلم رســتاخیز از 
ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدیهی است. تصور 
نمی کنــم هیچ کــس این نکتــه را بدیهی ندانــد. بنابراین 
نخستین قدم، اظهار رسمی پذیرش این مسئولیت است که 
به تازگی در اظهارات آقای دکتر ایوبی شــنیده شده است. 
ایشــان بعد از اعلام رأی دادگاه بدوی دیوان عدالت اداری، 
در مصاحبــه ای اعلام کردنــد که رأی فوق مبنــی بر بروز 
خسارت به فیلم رستاخیز ناشی از تصمیم وزارت ارشاد در 
پایین کشــیدن این فیلم است و تخلف وزارت ارشاد را مؤید 
نظر خود و وزیر محترم دانســته و آن را تأیید کردند. اگر این 
موضوع به موضع رســمی وزارت بدل شــود و از مجاری 
رســمی معمول و نه فقط به صورت گــذرا در لابه لای یک 
مصاحبه، کــه می تواند موضع فردی تحلیل شــود، اعلام 
شــود و دولت خود را به جبران خسارات معنوی، فرهنگی 
و مادی که به صورت کارشناســانه تعیین و تبیین می شود 
متعهد اعلام و ســازوکار این تشــخیص کارشناسانه را به 
صــورت عادلانه فراهم کند، می تــوان به نمایش عمومی 
فیلم رســتاخیز با رعایت ملاحظات معمــول امیدوار بود. 
متأســفانه به نظر می رسد مسئولان امر مسیر دیگری را در 
نظر دارند؛ چراکــه اگر رأی بدوی دیوان را قبول داشــتند، 

اقدام به تجدیدنظرخواهی نمی کردند. 

تقی علیقلی زاده، تهیه کننده «رستاخیز»: 

احقاق حق مى کنیم

گفت وگوی «شرق» با نیکی کریمی درباره کیارستمی و فیلم «نگاهی به تعزیه»

تعزیه از دید کیارستمی
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